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 دروازه
 

 بعد از این، از مرزها دروازه باید ساختن

 آوازه باید ساختندل، بلندصدا، یکیک

 
 «و دید ها را شستباید چشم»ست بیداری وقت

 کی خمیازه و خمیازه باید ساختن؟تا به
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 تاده رادگر افجدا افتاده و سه یک سه

 یک شیرازه باید ساختنمتصل با هم به

 
 دلی و ساحت پیوند رااین صدای هم

 اندازه باید ساختنبیحد و ی، بکرانبی

 
 هابعد از این پدرود باید گفت با محدوده

 نقشۀ جغرافیای تازه باید ساختن
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 به پاس عشق
 

 مان سفر بکشیمبیا به وسعت صحرای

 بیکرانه پر بکشیم !سفرمبکوچ هم

 
 مان به پا خیزیمهایبیا به کشتن بت

 مان تبر بکشیمبه جای خامه به دستان
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 بیا حکایت دیروز را کناره زنیم

 مان اندکی خبر بکشیمبه شهر غفلت

 
 خبریهای بیچو رستم از پی سهراب

 مان پدر بکشیمکنار نعش پسرهای

 
 سرانجامیبیا به غایت این درد بی

 صدای بلندتر بکشیم  به سکوت را

 
 !جغرافیای نا معلوم ۀغریب تو ای

 دگر بکشیم ۀاز این حصار بیا نقش

 
 ایماگرچه باورمان را به شب فروخته

 سحر بکشیم هم که شده برای دلخوشی

 
 ـ یی فراهم شداگر لحظهـ به پاس عشق 

 مان را به پشت در بکشیمۀسگان عقد
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 راه نيست
 

 پیچیده در من فرصتی تا آه نیست دردها

 ام آگاه نیستکس از سوزهای سینههیچ

 
 امآدم سرگشتۀ جغرافیای هستی

 اما راه نیست، گردم به اصل خویشباز می
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 رسد روزی که بنویسند گرگان جهانمی

 گونه ما که یوسف است و چاه نیست؟عاشقیم آن

 
 نشینم تا سحرشب کنار دردهایم می

 ست و ماه نیستهایم برکه هچشم حصاردر 

 
 برم هر لحظه باخود آرزوی مرگ رامی

 گی کوتاه نیستوای از بخت بدم که زنده

 
 هایم که در کنج قفسگیچارهبگذر از بی

 ...شوق آزادی برایم گاه است و گاه 
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 هاسيب
 

 یی از بدنت وا بشودکه پنجرهکاش

 یی از وسط پیرهنت وا بشوددکمه

 
 گویندها با همه دلتنگی خود میغنچه

 کاش جای همۀ ما دهنت وا بشود
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 ما را ببری شهر پریشانیفصل یک

 اندرشکنت وا بشودهای شکنزلف

 
 صف استاده به تعظیم بهاربهها صفواژه

 وابشود یاسمنت که لب یاسمن

 
 «فشان خواهد شدنفس باد صبا مشک»

 یی عطر تنت وا بشودروزنه شاگر

 
 خوانندها در وسط باغ دعا میبسی

 دتو بیایی، توبیفتی، یخنت وا بشو
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 ماه را كشُتند
 

 هایت ماه را کُشتندشبی که در سلول چشم

 گاه را کُشتندیها تجلسپاه تیرۀ شب

 
 خندیداش تقدیر میهای کُهنهکنار حرف

 هر تجددخواه را کُشتند کهحالی اینبه خوش
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 دادمان میبستها از چارسو بنهجوم سایه

 ها روشنی راه را کُشتندگیشبی که تیره
 

 از آن با خون شیرین تیشۀ فرهاد رنگین است
 کاه را کُشتند که آگاهانه جای کوه، مشت

 
 فهمدکه شاهد این ماجراها بود، می کسی

 سپاهی از غلامان در خیابان، شاه را کُشتند
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 نقاش
 

 از غروب نشان زمان کشید نقاش،

 شهر درد را وسط کهکشان کشیدیک

 
 کش کندخواست از خودش مَثَلی پیشمی

 کشید ـ فشانپرُآتش کوهـ  دکوهی کشی
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 رخرنگ سیاه و سنقاش این حقیقت 

 چکان کشیداز دود ما حکایت آتش

 
 زار پُرعطشی رنگ شوق ریختدر شوره

 یی از لامکان کشیدروی لبش نشانه

 
 ترقرار شد و رفت پیشبار بیاین

 سنگی بزرگ بین خدا و جهان کشید

 
 گینقاش، روی صفحۀ تاریک زنده

 دردهای مرا ناگهان کشید فانوس

 
 بالی شکسته داد به تصویر من ولی

 پرواز را به حافظۀ آسمان کشید
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 نمايندۀ خداوند
 

 ای، ای جهان که دلبندیممگر چه داشته
 گی و دربندیمهکه دلخوش آزادجز این

 
 ای جز فریب و جز نیرنگمگر چه داشته

 که دل به مواعید غیب خرسندیمجز این
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 ای، ای جهان رنگ و ریامگر چه داشته

 سیاهان آبرومندیمکه رویجز این
 

 پایانای، ای دروغ بیمگر چه داشته
 که در غم جان و غذای فرزندیمجز این

 
 ارزیهم نمی بالجهان، به پشۀ بی

 اگرچه در طلبت هر یکی همانندیم
 

 نام حور و پرینام باغ و بهشت و بهبه
 خوردۀ هستی در این فرایندیمفریب

 
 ها که کشیدیم بهر کشتن خویشچه تیغ

 که نمایندۀ خداوندیمنام اینبه
 

 که جهان دوزخی برای همهخلاصه این
 اسپندیم خلاصه آتشی و ما همه چو
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 ملت ايران امروزيبه
 

 شانجز سنگ نیست در کفملتی که بهبه
 شان برسانیادلی را برسلام شیشه

 
 پس از سلام، بگو وارثان سعدی را

 پیام شهر ابومسلم و ابوریحان
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 شد که باور تان را به مرز بخشیدیدچه

 چه شد که نام تو ایرانی است و من افغان
 

 ر کف شانجز سنگ نیست دملتی که بهبه
 یی را به گوش شان برسانشکست آینه

 
 گانهملتی که شما را شمرده بیبه

 سانشان را دهید آینهنشان چهرۀ
 

 های دگربگو زمن به تمام غریبه
 دانبدون خاک وطن، جنت است، آتش

 
 گان مسافر به خانه برگردیدپرنده

 اگرچه سوخته اندام باغ و نیزاران
 

 ان را بادهای تجبین خاک وطن گام
 فدای مقدم تان باد کابل و سیستان
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 ناكجا
 

 خاموش... اما در گلوی ما صدایی هست

 ها را انتهایی هستاین جاده و این گام

 
 ها هستیمما سرنوشت خیزش دریاچه

 مان تا ماجرایی هستهرگز مباد آرام
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 :پیچیدور رود میاز دور آوازی به دَ

 ناخدایی هست ،اشدکشتی اگر ما را نب

 
 های خشک را انداختبادی وزید و شاخه

 هایی هستباک آن را که از او ریشهاما چه

 
 ...بگذار روی آب ،بنویس روی کاغذی

 ما را اگر منزل نباشد، ناکجایی هست
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 هويت من
 

 ولی در شهر تهران نیستم ،از ایرانم ،من

 ستماز دوشنبه هستم و در تاجکستان نی

 
 های کابلم در پیکر زخمی تانزخم

 لعل خونین دارم اما در بدخشان نیستم
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 آبشاران خجندم در سرود رودکی

 پیمایم و مرداب لرزان نیستمراه می
 

  سربلندی هندوکشدر شجاعت رستم و در 

 ویران نیستموارث کاخ بلندم، خانه

 
 هایت را بده یار سمرقندی مندست

 پیمان نیستمتمانم کنارت، سسسخت می
 

 کنار من بمان !نازپرورد بخارایی
 پنداریم بیگانه؟ مهمان نیستماز چه می

 
 جان خود را در ازای خال هندویت دهم

 فروشان نیستممن از ارزان !ترک شیرازی

 
 گویم سخنآشکارا از خراسان باز می

 چو خفاشان گهی پیدا و پنهان نیستمهم
 

 ستیام گسترده در جغرافیای پارسخانه
 ناخلف باشم اگر من از خراسان نیستم
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 ...مسعود
 

 گاه بودزده از عمق آتشیی بیرونشعله
 ناله و فریاد بود و سوز بود و آه بود

 
 تو نداشت ساده بود و هیچ فرقی با من و با

 در لباس کهنه با فکر تجددخواه بود
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 در سرشت و باورش اصلاً توقف جا نداشت

 و جاده بود و گام بود و راه بود عزم بود
 

 نواخترگش را میسرکشی و سربلندی، رگ
 باغ ما، بیدار بود، آگاه بود کاج سبز

 
 دیگر پدید آورده بود انگار دهر رستم

 چاه بود و چاه بود و چاه بود و چاه بود
 

 :شد فانوس، گفتاز شب تاریک پرسیدم چه
 اما نقش پاهایش به روی ماه بود رفت...،
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 مسعود...
 

 ها شعاری ساختیماز تو در شهر و خیابان
 ریسمان وحشت و بازوی داری ساختیم

 
 باختیم و باختیم و باختیم و باختیم

 فکریت قماری ساختیم از مرام و خط
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 ایمهای قدرت جای تو دلبستهکرسیتا به

 های کاذب زهرماری ساختیمبهر عزت
 

 ایمجویی ماندهما ترا دامی برای سود
 های تو شکاری ساختیماز تو و اندیشه

 
 باوریاز درفش شانۀ پامیر در بی

 دار مزاری ساختیمزینت قبر و نشان
 

 دیگران با شادی و شاهی ترا بفروختند
 هامان اناری ساختیمما ولی از خون دل
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 گيرممهتاب مي
 

 گیرممثل شهر بعد از جنگ، دل ویرانه

 سیرم ـ چه با تو پیوندم زنداز آنـ خود  از

 
 شتمصف احساس را کُبهدر جنگ با خود صف

 افتاد شمشیرم ،وقتی رسیدم پیش تو
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 ـ است تر از هرچه مجنوندیوانهـ ام دیوانه

 قدر در بندم که کم آورده زنجیرمآن

 
 هایمهایت، نفسپیوند خورده با نفس

 ممیروقتی هوایت را بگیری، ساده می

 
 دادیماهیتّ جان مرا تغییر می

 !وقتی به آغوشم کشیدی، آی اکسیرم

 
 ای سرنوشت قاب، روی شانۀ دیوار

 ات افتاده تصویرمدر چارچوب سینه

 
 ماندمنگ میهای متن هستی گُدر لایه

 شعرم اگر بیرون نمی آورد تفسیرم

 
 یی انگارنهم در برکهچشمی برایت می

 یرمگها مهتاب میاز لابلای آب
  



  27سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها دابمر
 

 گویندشده، از تاج میسرهای تا پا خم

 گویندها از جنبش امواج میدابمر

 
 دهند اغواکنان بانگ اناالحق راسر می

 گویندترسند و از حلّاج میاز دار می



28  رورجیب بان 

 
 پیغمبران وهم در اوج فراموشی

 گویندآغوش شیطان را، شب معراج می

 
 ؟ودیان، از چههای آتش نمرماندهته

 گویندآیینۀ ما را به خود محتاج می

 
 باوری این قوم سرگرداندر کعبۀ بی

 گویندچرخند و از الحاج میدر خویش می

 
 ماندمفهوم آزادی برایم گُنگ می

 گویندوقتی تبرها از حقوق کاج می
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 مانهاي پستلقب
 

 ندان دادمدادیم، فصل سرما شکستفصل گرما شکست می
 مان دادندهای الستبادهرفتیم، ما که از خویشتن نمی

 
 ترینما که شرمنده پیش وجدانیم، روسیاهیم، روسیاه

 مان دادندهایی نشستها، مشتترین معرکهدر کشاکش
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 مان، یاد دیوارهای مستحکمیاد زنجیرهای محکم

 مان دادند؟از چه معمارهای نالایق، از ثریا گسست
 

 اده انتحاری شد، جای فرهنگ را ترور گرفتزبوعلی
 مان دادندهای پستلقب که ایم،زدهقدم عقباز جهان سه

 
 اندها زدهدور ماندیم، دور از خودمان، حرف ما را تفنگ

 مان دادندتس، تیرها روی شمان کرد با قلم پدروددست
 

 وسمان هرسبارد آسنگ می، گی وقتیبا چنین سرشکسته
 مان دادندیی را به دستشیشه ه،ای دل از چهزیر عنوان
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 سراب
 

 کسی به حجم خودش آفتاب را دیده
 کسی فقط به نگاهی شراب را دیده

 
 کسی نسوخته اما به قدر احساسش

 ها کباب را دیدهمیان کورۀ غم
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 ساعتتکان نخورده و مبهوت مانده یک

 یی پیچ و تاب را دیدهکسی که ثانیه
 

 که دویدستی که به دنبال تو هر آنکجا
 به قدر دامن صحرا سراب را دیده

 
 هزار چهره نمودی، هزار جلوه، ولی

 کسی که دیده ترا، با حجاب را دیده
 

 گنجیحقیقتی که نه در دین و کفر می
 که عکس ترا دیده، قاب را دیدههر آن

 
 رهوارمنم همان که به منزل رسیده بی

 اب را دیدههمان که هیچ نرفته، شت
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 هااقيانوس
 

 هاکشانم هر طرف خود را چو اختاپوسمی

 هاریزد کنارم خشم اقیانوستو میبی

 
 شودویران می ،شهر مثل خانۀ متروک

 هاتراود شعلۀ تاریک از فانوسمی
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 ترا مبینکه نمی مهایام از چشمخسته

 هاام از دیدن هموارۀ کابوسخسته

 
 «موس عالم در بغل داریم ماشیشۀ نا»

 ها؟ناموسسنگ دارد در کف اما از چه بی

 
 امام در بطن خاکستر بسوزد هستیمانده

 هاهیزم و آتش ببارد بر سرم ققنوس

 
 خبراما بی ،خواندیمگی را شاد میزنده

 هاهر چه پنداریم، دارد این جهان معکوس
  



  35سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترسندمي
 

 ترسندز دار میمنصورهای شهرمان ا
 ترسندبار میصدبار نه گفتند و حیف این

 
 که از شیران جنگل هم نترسیدندآنان

 ترسندامروز از چه از سگان هار می



31  رورجیب بان 

 
 از چه سپیداران هندوکش چنین گشتند

 ترسنداند، انگار میسرها فرود آورده
 

 گی جستندکه در کوه و کمر آزادهآنان
 ترسندشرم است اگر از جادۀ هموار می

 
 دیروز از سدهای آهن هم گذر کردند

 ترسنددیوار میامروز از سد کلخُ
 

 گی رفتهآزاده انش آنان که از اذهان
 ترسندمی از غرش بیگانۀ غدار

  



  37سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هالنگ
 

 هاای روبهان نشسته به جای پلنگ
 هاای ماهیان مردۀ شهر نهنگ

 
 های شما جز فریب نیستدر کارنامه

 هاسنگایم و در کف تان تختهیشهما ش



38  رورجیب بان 

 
 گانهای گوش غلامی خریدهای حلقه

 هااید به پازیب و زنگحرمت نمانده
 

 گان جهالت هزار باربردهمیراث
 هاجز نام و ننگ در فکر تان نبوده به

 
 کندتاریخ از حکایت تان شرم می

 هاتاریخ از روایت جور و جفنگ
 

 ایمزنده گونه ما به چنین حالیارب، چه
 هادانه لنگ اند، دوسهدر شهر حاکم

  



  33سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسيمنمي
 

 رسیمفردا نمی ایم و بهاز دی گذشته
 رسیمایم و هیچ به دریا نمیتشنهلب

 
 های مرا کژ نهاده استمعمار خشت

 رسیم؟چرا به ثریا نمی دیوارها!



41  رورجیب بان 

 
 ایماز هر مسیر پا به حصول تو مانده

 رسیم، و یا ما نمییا منزلی نبوده
 

 خودیایم به پهنای بیپرواز کرده
 رسیمایم و به صحرا نمیاز بند رسته

 
 ستیمگیهای پراکندهترکیب واژه

 رسیمایم و به معنا نمیدر لفظ مانده
 

 گونه از پی این ماجرای تلخکابوس
 رسیمایم و به رویا نمیاز خواب رفته

 
 گیهای سکوت همیشهما سنگواره

 رسیم!ایم که حتا نمیقدر رفتهآن
  



  41سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احساس كابل
 

 ریزدهایم جای اشک آواز میاز چشم

 ریزدحرفم آیت پرواز میاز حرف

 
 اما !بازوانم را ببند... ،بشکن سرم را

 ریزداعجاز میبست بیبا گام من بن



42  رورجیب بان 

 
 من از دوشنبه، از بخارا، بلخ... خواهم گفت

 ریزیدباز می جام خراسان در گلویم

 
 تردیدبا هر شکست کابل و کولاب، بی

 ریزددردی میان پیکر اهواز می

 
 دیوار اگر حتا به جای مرز بگذارید

 !ریزداحساس کابل در دل شیراز می
  



  43سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 خانهصاحب
 

 ایمام که تا کجا با خویشتن بیگانهمانده

 ایمجهل در پنهان مفهوم خردمندانه
 

 کسیند صیادان شهر بیدام در دست
 ایمما چو مرغان گرسنه در تلاش دانه



44  رورجیب بان 

 
 باوران بزم نشاطتا بیاراییم بر شب

 ایمپروانهسوزیم و بیدر سکوت شمع می

 
 که نوشیدند این جلادهاخون ما را بس

 ایمهای تاک در پیمانهصدا با جیغهم 
 

 گامانی که میهمانند، از چه بار بارتازه

 یماخانه: صاحبما چنین گوینددر محیط 
 

 دارد تبراز توان بازوانم شرم می

 ایمبا وجود نسل ابراهیم، در بتخانه
  



  45سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما
 

 ماسرود رودکی و شعر مولاناستیم
 سنگر نیماستیمصدای شاملو، همهم

 
 ستلهیبپافشاری بر جدایی، مرزبندی ا

 سیناستیمحافظیم و لایقیم و بوعلی



41  رورجیب بان 

 
 ستشهنمامه و هویّت ما پارسی اصل ما

 هاستیمرستم فرهنگ در کاخ بلندی
 

 رویمهیچ درزی، هیچ مرزی نیست دیگر، می
 ایم و منزلیم و پاستیمتا رسیدن، جاده

 
 ستموج این دریا پُر از گوهر، پُر از فرزانگی

 جاستیمدل و یکبیدل و اقبال و غالب، یک
 

 کشیمیخط « او»و « تو»بین ما از چه به نام 
 ستیم«ما« »او»و « من»دانی، که میباوجود این

  



  47سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گناه و ثواب
 

 ستمعنیهوای بوسه بیاور که خواب بی

 ستمعنیکه تا لب تو ننوشم، شراب بی
 

 تن بدهیمبهمان جنگ تنبیا به شورش
 ستمعنیاگر جز این بشود، انقلاب بی



48  رورجیب بان 

 
 مان، شوق بخششی داردگناه کردن

 ستمعنینزد خالق عصیان حساب بی که
 

 هر آنچه هستی خودت باش، صادقانه بزی
 ستمعنیبه روی آدم عریان، نقاب بی

 
 ایم امروزچنان که مزۀ آتش چشیده

 ستمعنیبی هزار وعدۀ فرداعذاب...
 

 هامان رابنوش و جنگ دگر ده پیاله
 ستمعنیسراب بی ،بنوش... چشمۀ کوثر

 
 شهر گفته را بگذارچه زاهد این هر آن

 ستمعنیدروغ گفته، گناه و ثواب، بی
  



  43سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلاف قاعده
 

 هامان رجیم نیستشیطان به رغم فرضیه

 !رحیم نیست ،رحمن، خلاف قاعدهدیگر 

 
 طور و هبوط صاعقه گفتند: مردمان

 موسی اگر دوباره بیاید کلیم نیست



51  رورجیب بان 

 
 :مقدمه آورده این پیامجبریل بی

 تان به خدا مستقیم نیستحتا تماس 

 
 بشر چهرۀهای آمده در ای گرگ

 خوشباورید، یا که خدا تان کریم نیست؟

 
 گندم... چرا رفیق؟ ۀآدم، حوا و خوش

 تمان از قدیم نیسپاسخ برای پرسش
  



  51سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «لولاک»مفهوم 
 

 داشتالست انگور کم می بدونت جوهر جام

 داشتمیهای دارمان، منصور کم غرور پایه

 
 شدسرانجامی سیه میشفق در باتلاق بی

 داشتدنیا نور کم می تابشکوه ماه عالم



52  رورجیب بان 

 
 کردندداد میاگر، شدادها بی بودینمی

 داشتبشر مثل شما یک گردن مغرور کم می

 
 کرد؟رازهای بودنش را فاش کی می ،خدا هم

 داشتتان را، طور کم می نورکلیمی تا ببیند 

 
 های بخت انسانیسو لایهریخت هر فرو می

 داشتیی، معمور کم میهم شیرازهبریزد تا به

 
 کردندرا باور نمی« ن« »یسطرون»ها «قلم»

 داشتجهان تا معترف گردد به حق، منشور کم می

 
 و دلیل عشق در عالم« لولاک»تو ای مفهوم 

 داشتتو برای ساختن، منظور کم میخدا بی
  



  53سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خون مسعود
 

 نید نه دامی، مسعود است رگ ما خون در

 انید نه دمی، راهی که پیمود است، راه ما

 
 الله ستیمما تبر داران فرهنگ خلیل

 نه انید دمی، ما آتش و دود است ۀقص



54  رورجیب بان 

 
 گیگان سر فروافتادهای اسارت پیشه

 انید نهدمی، است «بود» نا، بودن در بند

 
 ما بر شما ۀتحف، های مزدوران خاین

 نهانید دمی، از این انواع پدرود است بعد

 
 شکر غلامی تا به کی ، گانای قفسافتاده

 انید نهد... میصاحب زندان که نمرود است

 
 همکیش باد، هر که با ما گفت از آزادهگی

 انید نهدمی، این هدف دارای مقصود است

 
 کوچکیمهای چهما به هم پیوسته چون دریا

 نه انید دیم، رود استشاکیان مرگ این خا

 
 آهنگری ۀها داریم ما در کورکاوه

 انید نه دمی، موم ما بازوی داوود است

 
 مملو از غرور ، ر شوریمپُ، رآوازیمما پُ

 !نه نیددا... میاست رگ ما خون مسعوددر 
  



  55سه عکس جدا افتاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلام هندوكش
 

 کج، به غرورت سلام هندوکشکلاه

 پس از تو هیچ ندیدم قیام هندوکش

 
 صدای بلندای صلح و آزادیتو ای 

 بیا، دوباره بیاور پیام هندوکش



51  رورجیب بان 

 
 گران را به چرخ آوردی سپهر کوزه

 گرانی، خیام هندوکشسپهر کوزه

 
 صف پریشان اند ندهکسپاهیان پرا

 پس از تو شاه ندارد تمام هندوکش

 
 چشد بی تو همیشه تلخی ایام می

 همیشه تلخی ایام، کام هندوکش

 
 برم سوگند اژه میترین وبه عاشقانه

 کلام هندوکشکه نام توست به لوح

 
 تو شکست تو شکستم، چقدْر بیچقدْر بی

 تمام بازوی پامیر و گام هندوکش

 
 دادی تو قاصدی که به ما روز مژده می

 پس از تو رو به غروبیم و شام هندوکش

 
 
 



  57سه عکس جدا افتاده 

 
 وفان طشبیه شهر فرو رفته در دل 

 های تو افتاده بام هندوکشز شانه

 
 دار خراسان، صلابت تاریخ کوهش

 هندوکش نام و ننگ من، ۀشناسنام

 
  نوشممی زهر شیر«ج»پن ۀاز آب در

 شکسته عکس تو امشب به جام هندوکش

 
 به کاج سبز شرافت همیشه یاد تو باد 

 !کج، به غرورت سلام هندوکشکلاه

  



58  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خواهمسر خم را نمي

 
 در من! شو گفتاراسیرم در سکوت شب، بیا 

 بیدار شو در من! دمیترسم، که از این خواب می

 
 کَش در وجود خویش بیزارماز این تنها نفس

 سرا فریاد بالاجبار شو در مندر این ماتم



  53سه عکس جدا افتاده 

 
 گرددها تکرار میدر من سال هسکوت روز

 کمی آواز باخود آور و افطار شو در من
 

 قفس را طرح دیگر ریختند و وسعتش دادند
 هموار شو در من!ولی  رها بگذراز این دیوا

 
 ـ را امگیشرمنده ـبگیر از من، من امروز را 

 شکوه پار شو در من خراسان عزیز من
 

 در گلوی حضرت منصور جامانده ایقحق
 اناالحق سر بده و تا به پای دار شو در من

 
 شانۀ پامیر برام درفش آرزو را مانده

 به روز دادخواهی، وعدۀ دیدار شو در من
 

 کج به من آور  خواهم، کلاهِسر خم را نمی
 به پا برخیز هندوکش، بیا تکرار شو در من!

  



11  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گان شهربيگانه
 

 بردند گامم راها گرچه نمیهجاداین 

 خواهم کنی باور سلامم رااز دور می

 
 آلودها در لای موهای شرابانگشت

 کردند هستی تمامم رانابود می



  11سه عکس جدا افتاده 

 
 ترسندفرهاد می ۀتیش ها ازاین کوه

 خواهند شیرینی کامم رار تلخ میپُ

 
 گاهی شبیه قاصدک پرواز خواهم کرد

 :رسانم این پیامم راصحرا به صحرا می

 
 و در خاک نا مطلوب میرممن از عطش می

 ریزند جامم راهای مست میمعشوقه

 
 خویش طلوعکشد خورشید اما با ر میپَ

 م رابخشد سکوت صبح و شاممعنی نمی

 
 گان شهرهام، بیگاناز بس که از خود رفته

 اپرسند نامم رروزی هزاران بار می
  



12  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرباني
 

 که مفهوم قربانی فقط کشتن نبودکاش
 مان کشتارها اصلاً نبودکاش در قاموس

 
 شدن تعریف واحد داشتیمکاش از قربان

 تیغ در دستان تو، چاقو به دست من نبود



  13سه عکس جدا افتاده 

 
 کشتیم گاو و میش راکه مینکاش جای ای

 نفس خود را کشته بودیم و کسی دشمن نبود
 

 هاریزیم از هابیلکاش خونی را که می
 تر از خون حیوانات این برزن نبودبیش

 
 مانگی دستانشستیم از آلودهکاش می

 های بربریت هیچ در دامن نبودلکه
 

 ساختیمهای تازه، دل میکاش جای جامه
 نگاران، هیچ پیراهن نبودغیر از اندام 

  



14  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاموج
 

 شومگام من خیزید، دریا میها، همموج

 شومها وا میام، با سنگانجماد شیشه

 
 روم تا دورهاها، میروم تا بیکرانمی

 شوم، فردا میامیدی اگر امروزنیست 



  15سه عکس جدا افتاده 

 
 است زیر پیرهنکوه غمگینم که افتاده

 شوممی ات جابا تمام وسعتم در سینه

 
 هاشود پروانهدر سلول دامنت گُم می

 شومبا بهاری از پس موی تو پیدا می

 
 هاستدرد کهنۀ نقاش یعشق معماری

 شومها پیوسته معنا میاز شکست رنگ

 
 س، هموار شو، بیدار شووخبگذر از خاشاک

 شومپا میوفان بیاور، با تو همطرود شو، 
  



11  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشتي از گلُ
 

 زند خود را به بازوهای تواز گُل میمشتی 
 یک بهار آورده در پیراهنم موهای تو

 
 یی از یادهاستام دریاچهچارچوب سینه

 سازد در آن قوهای توبا شنا تصویر می



  17سه عکس جدا افتاده 

 
 ـ دروازه های باغ راـ ها باز کردی دکمه
 از عطر لیموهای تو  ییمست شد پروانه

 
 آمد پدیدبست میشکست هرجا اگر بنمی

 شب به زانوهای توکردم اگر یککر میف
 

 رسد از راه دورفصل سرد روزگاران می
 کوچ خواهم کرد با خیل پرستوهای تو

 
 لرزید در کنج چمنبید هنگامی که می

 گیسوهای تو ،بردباخودش باد صبا می
 

 های سرکشی از شرق تا غرب جهان قطب
 خارج از پیراهنت افتاده کندوهای تو

  



18  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 ماجرايت
 

 بافم صدایت راگویم و انگار میغزل می

 است اینک هوایت راغزل در من فراوان کرده
 

 گویم و انگار اوصاف ترا دارمغزل می
 تواند پی بگیرد ردپایت راکه هرکه می



  13سه عکس جدا افتاده 

 
 من بودیچنان وقت نوشتن تنگ در آغوش 

 هایت راحد و حصر شانه ،نوشتم جای شعرم

 
 گرددم را نمیهایقلم هرگز وسیله حرف

 ماجرایت را؟ !دل من ،گونه شرح بخشیدمچه

 
 هستم های این زمیننقاش ۀمن از مجموع

 کردند پایت راکه روی چشم شان ترسیم می

 
 هایت به معبودم رسانیدیبه قدر زلُ زدن

 های تو خدایت راام در چشمفراوان دیده
  



71  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بهار من

 
 گیسو، بهار من هستیگُل به ،گرددرنگ و بو با تو باز می

 واپس توام، تو بگو: چشم در انتظار من هستی؟من که دل

 
 گیرند، ای پُر از پاکی و لطافت باغها از تو رنگ میفصل

 هایم پُر از حضور تو اند، مثل گُل در کنار من هستیفصل



  71سه عکس جدا افتاده 

 
 گیرند، حس هموارۀ شکفتن را ها از تو یاد میفصل

 من هستیچهار رنگ و روی قرار آمدنت، ها بیفصل

 
 امگیواپس همیشهتو دلهای خوشم، بیتو دلتنگ لحظهبی

 های نگار من هستیگی دوباره بیا، نقشای پُر از ساده

 
 تو حتا سکوت سنگین استتو حتا بهار پاییز است، بیبی

 قرار من هستیی دارم، در دل بییهای نگفتهحرف

 
 حضور تو دردندا بیهحضور تو سردند، فصلها بیفصل

 !انار من هستی ای که باغمن پُر از اشتهای لبخندم، 

 
 امگیتو درگیر مرگ و زندهمثل بیدی که با تبر جنگد، بی

 دست من را بگیر فروردین، که تو هم از تبار من هستی
  



72  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 مقدارفصل بي

 
 مقدار بیرون کنمرا از باور این فصل بی

 بیرون کن ۀ غدارمرا از چارچوب سین

 
 بال همای همت من شوبه پرواز آ و هم

 صدای خاکیان را از لب اجبار بیرون کن



  73سه عکس جدا افتاده 

 
 را نواییهم مشُت تقدیر ۀبزن بر سین

 ام را از این بازار بیرون کنمتاع یوسفی

 
 پای با خورشیدگی آماده و همبه جنگ تیره

 بیرون کن ـ باراز این آیین ذلتـ  مرا از شب

 
 کتب انسانیت بنویس آزادیبه لوح م

 های دار بیرون کنسکوت قرن را از حلقه
  



74  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 ممنون
 

 بیرون بکشدتا از این پنجره آواز به

 باید از چشم قلم اشک پُر از خون بکشد

 
 زمانمنم آن شاعر مستی که به تغییر 

 خواست تا در ورقی نقشۀ گردون بکشد



  75سه عکس جدا افتاده 

 
 داند که گاه کسی تر آنعشق را خوب

 ون بکشدنقش او را وسط شیشۀ جیح

 
 دیگر از منطق و از فلسفه روگردان است

 هر که از باد به موهای تو مضمون بکشد

 
 ورده به تویی آعاشقی قلب خودش تحفه

 بکشد« ممنون»های تو بار زلبتا که یک
  



71  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 دست در دست
 

 تا که بیداریم، از چه خواب را باور کنیم؟
 را باور کنیم مرداباست اگر ها، ننگ موج

 
 وتو، کشورمان پارسیرستم از نسل من

 گی، اطناب را باور کنیم؟با چنین آزاده



  77سه عکس جدا افتاده 

 
 گان دوستی!پاسداران خراسان، تشنه

 یاب را باور کنیمدردست حقیقتدست
 

 جدا افتاده در کنج اتاق عکسما که سه
 قاب را باور کنیمکاش در پهلوی هم، یک

 
 برده اند ژقبله را ک ا،از خط پیشانی م

 محراب را باور کنیم اگرسجده مردود است 
 

 یم ماسرانجامهای بینشین قصهشب
 چهره بنما تا مگر مهتاب را باور کنیم؟!

  



78  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 چاقوسازها
 

 شد از آغازهاچه پنهان بود، پیدا میآن

 سرزمین وحشت و سرداری سربازها

 
 بودقفس محدود وسعت صحرا تماماً یک

 آمد ولی ما را از این پروازهاشرم می



  73سه عکس جدا افتاده 

 
 حسابتراود بیاز نگاهت کفر و ایمان می

 هایت را تهی کن از همه اعجازهاچشم

 
 از اول معلوم بود، اما نهایت در سکوت

 گی آوازهاچارهما شکستاندیم از بی

 
 که خاموشانه لب بستیم مادر کنار آن

 ابرازها ایدهامان دیده از زبان چشم

 
 چراموسیچه در این جنگل وحشی پشت یک

 تیراندازها خیلدوند این دوند و میمی

 
 تا گلوهامان فدای تیغ جلادانه است

 ماند بسی بازار چاقوسازهاگرم می
  



81  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 قبلۀ ابليس
 

 هایم خواب را دزدیده برداز پس کابوس

 دهایم آب را دزدیده برالعطش از موج
 

 ن به آب افتاد دوشها عریادختر دریاچه
 ها مهتاب را دزدیده برددختر دریاچه



  81سه عکس جدا افتاده 

 
 وزیددست طوفان میکه با همباد آرامی 

 نوح را، کشتی بی اسباب را، دزدیده برد
 

 امهایش قبلهدامنش سجاده بود و دست
 ویران، مسجد و محراب را دزدیده بردخانه

 
 هایش باز شدش، پلکهایگم شدم در چشم

 قاب را دزدیده برد شمعکس من افتاد، چش
  



82  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الکتابذالک
 

 حلول چهرۀ معشوق را به آب زدیم

 شبی که فال خوشی را به ماهتاب زدیم

 
 شبی که عید پس از ماه روزه آمده بود

 روز را شراب زدیمگرفتۀ سیعطش



  83سه عکس جدا افتاده 

 
 ریختمان چنان میهایشعور تاک به رگ

 که مُهر ظلمت شب را به آفتاب زدیم

 
 نامه نوشتیم روی آب بهم شبی که

 حساب زدیمبه رود حرف دلت را چه بی

 
 لرزیدکنار رود، دوتا عکس زنده می

 تلو تلو خودمان را به روی قاب زدیم

 
 همین که آب بر اندامت عاشقانه دوید

 ها حجاب زدیمچشم خالق دریاچهبه

 
 ـ چشمت دیگری جام، یکیـ دو تا پیاله 

 ب زدیمشراب هردوی شان را به انتخا

 
 شد چشمم« ا ل م»به اقتصار 

 زدیم« الکتابذالک»های ترا و چشم

 
 مست رسیدیم تا سحرگاهیچه مست

 همین که شیخ اذان داده بود... خواب زدیم
  



84  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 اجبار
 

 سنگ شد احساس من دیوار را محکم گرفت
 هایم خار را محکم گرفتتا ریشهل شدم گُ

 
 فریادها لب کشودم تا به آزادی کشم

 که بازویم بگیرد، دار را محکم گرفتآن



  85سه عکس جدا افتاده 

 
 ای خودمهگیهوا شدم در بستر پروان

 انکار را محکم گرفت ،شمع را آتش زدم
 

 که حبس سینه اندی هایمثل تقدیر نفس
 هایم مسکن اجبار را محکم گرفتواژه

 
 گی لبخندهایم را ربودهبا چنین افتاد
 گرفتها دلدار را محکم گریه ،گریه کردم

 
 های من پرواز کردعشق از لب ناگهانی

 منکری لبخند زد، تکرار را محکم گرفت
 

 را آوازهای بیدر سکوتم دوختم لب
 ام اظهار را محکم گرفتواژه هستیواژه

  



81  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اي راويان شرم!
 

 دروغ! صداهایتان شرم، ای راویان

 دروغ فریبایتان مکر و سکوت و ساز

 
 تهی اندیشۀ در خفته دیروزیان

 دروغ فردایتان نهایت تا امروز



  87سه عکس جدا افتاده 

 
 روزگار نفرین و نفرت هایماندهته

 دروغ اجزایتان ناشیانۀ پیوند

 
 مرگ رهروان ای حادثه، راویان ای

 دروغ تقوایتان و شرمساری آیین

 
 نبود شما در آدمیّت نام به چیزی

 دروغ تان الفبای نخست، صفحۀ از

 
 شتسرنو تنگ قفس در گانزاده ای

 دروغ صحرایتان حکایت و آزادی

 
 ننگ جبین گانریخته قطرهقطره ای

 دروغ دریایتان روایت تان دریای

 
 شودمی سنگ خودش حصار در آیینه

 دروغ سیمایتان مرتبه هزار وقتی

 
 گیهمیشه مسیر گانگشته گمراه

 !!!دروغ تانفتوای سر بر کرده شاش سگ
  



88  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 كه خواسته بودندچنان
 

 افتادیم تفنگ صلحی ۀبه روی شان

 چه ناشیانه به دامان جنگ افتادیم

 
 رتصویرون و پُگآیینه ۀبه روی برک

 افتادیم سنگ مهتاب، ۀبه جای چهر



  83سه عکس جدا افتاده 

 
 دریدیم و در نهایت امر وحشیانهچه 

 جان، پلنگ افتادیمبه چنگ آهوی بی

 
 به هرچه راه کشیدند دیگران رفتیم

 افتادیمدرنگ... به راه خویش ولی بی

 
 های نامعلومنقاش طرح تفرقه،به

 چنان که خواسته بودند، رنگ افتادیم

 
 ترینبه هرچه چاه، دویدیم عاشقانه

 به هرچه راه کشیدیم... لنگ افتادیم

 
 به روی آب که همواره ماهی مرده

 چه سود اگر ته دریا نهنگ افتادیم؟
  



31  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اميد نو
 

 باد را؟آیا معنی بر مفهمیدهیچ می

 زد باد رالطف موهایت اگر برهم نمی

 
 اندتا تبرها پیش پایت سر فرود آورده

 کس جرأت ندارد سرزند شمشاد راهیچ



  31سه عکس جدا افتاده 

 
 اند امید نوزاییدهچنان هایت آنچشم
 هامان منطق اجداد رااند از یادبرده

 
 ای عروس ماه، فکر آبروی عشق کن

 داماد را ،هافروشد چرخ جای بردهمی

 
 از روی خشمهایت ببین قدر زیباشدناین 

 در سکوت من نوشته واژۀ فریاد را

 
 چکیدهایم آب شیرین میتا سحر از چشم

 شبی در خواب دیدم تیشۀ فرهاد راآن
  



32  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 هايتچشم از
 

 را جادو راز هایتچشم از امفهمیده
 را گیسو انبوه ایکرده سویک که وقتی

 
 زخمی امگشته من بارها هایتمژه از

 را چاقو و تیغ میاور دیگر بکن لطفی



  33سه عکس جدا افتاده 

 
 آغوش در برده زیبا چه گریبانت باغ
 را قو  جورۀ آن را، سیب هایشاخه آن

 
 لیموهاست عطر گیسوانت کمند در تا

 را آهو ماندهگردن صید، ندارد حاجت
 
 رقصممی دوشهم چنین تبریزی شمس با

 را او مولوی شهود در بیابم شاید
 

 خندیمی ماه سوی به وقتی جرهپن از
 را بوشب شاخ گذاردمی پایت به جنگل

 
 پنهان ایکرده هایتچشم در امفهمیده
 را آمو موجاموج و کوهستان غوغای

  



34  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 شوهردار نرهاي
 

 کرد باید تکرار را منصور قصۀ دوباره
 کرد باید اقرار دارشان کنار را اناالحق

 
 آرش بازوی از یمحکم هایمشت دوباره

 کرد باید غدار دشمن این صورت نثار



  35سه عکس جدا افتاده 

 
 عشق سرود با را گیآزاده سنگر دوباره

 کرد باید اعمار هندوکش هایشانه رویبه
 

 حاصل شودمی دریا قطره از کن، آغاز بیا
 کرد باید عار مانمردۀ هایآب از دگر

 
 رستم با کیشیمهم و مسعود ریشۀهم اگر

 کرد باید رفتار فشر سازانشهنامه چنان
 

 پرپر و کشتهطوفان زرد هایبرگ پاسبه
 کرد باید استقرار باد پیش به را درختی

 
 افتاد روآب تیغ پامیر شانۀ از اگر

 کرد باید پرچمدار دستان بر بوسه صلای
 

 امیدی نیست سیاسی چادرنشینان این از
 کرد باید شوهردار نرَهای این به لعنت دوصد

  



31  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيما معناي
 

 پیدا شودمی زیبا صبح هایتچشم از
 پیدا شودمی دریا تو دیدار موج از
 

 استی نسترن هایگلبوته از تر زیبا
 پیدا شودمی ما دل هایتلب خون از



  37سه عکس جدا افتاده 

 
 دریا آیینۀ در ماه از ترخوب ای
 پیدا شودمی سیما معنای اتچهره از
 
 موهایت لای در روممی هایمدست با
 پیدا شودمی صحرا نبوه،ا جنگلی از
 

 عشقی دیروزیی آوردۀپیام گرچه
 پیدا شودمی فردا تو امروز حرف از
 

 مریم با کیشهم و لیلی سرودهم ای
 !پیدا شودمی مسیحا با دیگر مجنون

 
 مستی از بسیار توام بند در که آن با

 !پیدا شود،می پیدا تو با من آزادیی
 

 مانممی باد در قاصدک سرنوشتهم
 پیدا شودمی تا تو، گیسوهای رقص تا
 

 بگریزم تو در تا خویشتن از شدم بیرون
 پیدا؟ شودمی جا اتسینه کنج به آیا

  



38  رورجیب بان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حسرت انجام
 

 بردندشبی که بادها از قاصدک پیغام می

 بردندسکوت شهرهای درد را آرام می

 
 رفتندها هرجا که میگی باروتبوی خستهبه

 بردندن و از رنج کابل نام میاز اندوهِ م



  33سه عکس جدا افتاده 

 
 کردند باهم رهروان نورشتابان کوچ می

 بردندوپا بسته، سپاه شام میسحر را دست

 
 دیدیم کفتاران بزدل راچه صیادانه می

 بردندآشام میکه نعش کودکان را نزد خون

 
 از اول ماجرای آدم و ابلیس روشن بود

 بردندها ناشیانه حسرت انجام میملک

 
 


